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بر زنده يک تن مــــباد چو کشور نباشـد تن من مبـــــــاد       بدين بوم و  
 ھمه سر به سر تن به کشتن دھيم        از آن به که کشور به دشمن دھيم
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 Ideological  ايدولوژيک مسايل

  
  » سعيد افغانی - سعـيـدی«  امين الدين  داکتر الحاج :تتبع ونگارش

  ٢٠١۶ می ٢۴

 ۶ -تفسير احمد
 ٢ - ترجمه وتفسير سوره المطفيفين

  :به ادامۀ گذشته

  :رگاه ومنزلگاه ھای ارواحقرا

 است  که ارواح ايمانداران در باشند، بنابر ھمين منطق مطابق تعريف وتشريح  شرعی قرارگاھھای ارواح  گوناگون می

َکلا إن کتاب الأبرار لفی عليين « : فرمايد ن در آنجا وجود ندارد، و قرآن میای است که ارواح کافرئجا ِّ ِّ ِ ِ َِ ِ َ َْ َ ْ َ َّ ِ َّ  نيست چنان( »  َ

  .ّ اعمال ابرار و نيکان در عليين استۀپندارند، بلکه نام می)  معادۀدربار(که آنھا 

ٍکلا إن کتاب الفجار لفی سجين « : فرمايد و خداوند می ِّ ِ ِ َِ ِ َّ ُ ْ َ َ َّ ِ َّ  ۀبه يقين نام ) درباره قيامت(چنين نيست که آنھا ) ٧: المطففين (»َ

  .ّاعمال بدکاران در سجين است

 و گفته شده است که سجين در  شود که کفار در مقر و قرارگاھی غير از مقر مؤمنين قرار دارند  فھم میتآياز اين دو 

 و گفته شده است که ارواح کفار در   ھفتم زمين قرار دارد، و عليين در بالاترين آسمان ھفتم قرار داردۀترين طبق پائين

و . گيرد يعنی اين ارواح با ھم جمع شده و در آنجا الفت می» زمزم«، و ارواح مؤمنان در چاه »برھوت«چاھی به نام 

از ارواح   گيرد، و پيامبر صلی الله عليه و سلم که ارواح ايمانداران ھر کجا بخواھند در آن قرار می قول صحيح اين

ای در  ان شده و به چراغھای آويز شوند شھداء خبر داده است که در شکم بالندگان سبز رنگی در باغ بھشت آويزان می

روح ( و خداوند ذکر کرده است که آنھا  که ارواح شھداء در بھشت قرار دارد  اين دليل است بر اين.گردند عرش برمی

َولا تحسبن الذين قتلوا فی سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربھم يرزقون « : زنده ھستند) ءشھدا َ َُ َُ َْ ْ ْ ُْ ْ ِْ ِِّ َ َ َ َ َ َْ ِ ِ ِ ِ ٌِ َ ًَ َ ََّ َِّ ُ َّ ای ) (١۶٩: عمران ال (»َ

اند و نزد پروردگارشان روزی داده  اند، بلکه آنھا زنده ھرگز گمان مبر آنھا که در راه خدا کشته شدند مرده! پيامبر

  .شوند می

  .شوند اند و نزد پروردگار خويش روزی داده می بلکه زندهمرده اند، اند ،  گمان مبريد آنانی که در راه خداوند کشته شده

ّباشند و روح آنان ھمچون ارواح ديگران مجرده نيست، بلکه ارواح آنان در شکم بالندگان   حيات خاصی میآنان دارای

 گردند قرار دارد، اما ارواح ديگر مؤمنان گويند مجردند، و نظری ھم قائل است به اين سبزی که به گرد آن چراغھا می

  .که آنھا ھم در شکم پرندگان قرار دارند

َوما أدراك« َ ْ َ َ َ ما عليون َ ِّ ِ   .»چه و چگونه است) ّعليين(دانی که  و تو چه می«  )١٩(»َ
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ٌكتاب مرقوم « َُّ ْ ٌ َ   .»ای است  شده ِکتاب نوشته« )٢٠(» ِ

َيشْھده المقربون« ُ َُّ َ ُ ْ ُ   .»مقربان مشاھده اش کنند «   )٢١(»َ

ٍإن الأبرار لفی نعيم« ِ َِ َْ َ َ ْ َ َّ   ).عمت بارباشند ن» بھشت« ترديد که نيکو کاران در بی( )٢٢(»ِ

 و   را فراگرفت  آنۀ قدر و انداز  نتوان  كه  قرار خواھند داشت  بزرگی  در ناز و نعمت  آخرت  در سرای  طاعت اھل: يعنی

  . كرد سنجش

َعلى الأرائك ينظرون« َُ ُ ِ ِ َ َ ْ   .»نگرند می) اند و نشسته(یھا بر تخت«  )٢٣(»َ

   يعنی  در حجله  تخت  كه گاه شود مگر آن  نمی  اطلاق  بر تخت اريكه.   است  بھشتی ھای سراپرده تختھا و اورنگھای : ارائك

   برايشان  عزوجل  خدای  كه  آنچه سوی به »نگرند می« باشد ھا آراسته ھا و آرايش  پرده  به  باشد كه  قرار داشته ای در زير قبه

  .  ذوالجلال  ذات سوی نگرند به می:  است  اين يا معنی.   است  كرده  واعزازھا آماده از ناز و نعمتھا و اكرام

ِتعرف فی وجوھھم نضرة النعيم« ِ ِ َِّ َ ََ ْ ْْ ِ ُِ ُ ُ ِخوشی و خرمی نعمت را در چھره«   )٢۴(»َ   .»بينی ھايشان می ّ

ٍيسقون من رحيق مختوم« ُ ْ َّ ٍ ِ َِّ َ ْ َ ُو از شراب ناب مھر شده به آنان می«  )٢۵(»ْ   .»نوشانند ِ

  .  و فاسد كند  را گنديده  آن  كه  چيزی  و نه  است  در آن ی و ناخالصي  غش  ھيچ ه ن  كه ست ا شرابی: رحيق

  كه  تا آن  است  شده  برسد، محفوظ و بازداشته  آن  به  دستی كه  لذا از اين است  شده   نھاده  مھری  بر آن كه  است آن: مختوم

  .دارند  را بر می  خود مھر آن نيكان

َختامه مسكٌ و« ْ ِ ُِ ُ َفی ذلك فليتنافس المتنافسونَ ُ ِ ِ َِ ََ َُ ِْ َْ َ َ تنافس کنندگان در چنين چيزی بايد باھم  ُکه مھرش مشک باشد،«  )٢۶(»َ

  .»تنافس ومسابقه کنند 

 با  خواھد لذا بر سر آن  می  خودش  را برای آن  ھر كس   كه  است  چيزی  يك  بر سر تصاحب  و كشمكش مشاجره: تنافس

  . آورد  درمی  خودش  اختصاص ۀ را در حوز ورزد و آن می  بخل  كند، بر آن  می  رقابت ديگران

 او  در روز قيامت ّ بنوشاند، خداوند جل جلاله   آبی ۀ جرع ای  تشنه  مؤمن  به  كه ھر مؤمنی«: است آمده   شريف  در حديث

  ھای او را از ميوه ّند، خداوند جل جلاله  ك  را اطعام ای  گرسنه  مؤمن  كه نوشاند و ھر مؤمنی  می  مختوم را از رحيق

   سبز بھشتی او را از لباسھای ّ را بپوشاند، خداوند جل جلاله  ای برھنه  مؤمن   كه كند و ھر مؤمنی  می  اطعام بھشت

  .»پوشاند می

ٍومزاجه من تسنيم « َِ ِ ِْ َ ُ ُ    فرو ريختانده  بھشتيان از بالا بر  كه  است  شرابی تسنيم.»و آميزشش از تسنيم است«  )٢٧(» َ

  .  است بھشت  شرابھای  شود و بھترين می

َعينا يشْرب بھا المقربون« َُ َُّ َ ُ ِْ َ َ    است ای  چشمه ، يا تسنيم رحيق. »نوشند ّای است که مقربان از آن می چشمه) تسنيم(«  )٢٨(»  ً

   دارای  رحيق پس. نوشند  می طور خالص  به از آن   مقربان  كه آميزند در حالی  می  را با آن  خويش  جامھای  جنتيان  كه

 : است چھار صفت

  . مھر  سر به  است  ـ شرابی١

  .  است  از مشك  ـ مھر آن٢

  . قرار دارد  رغبت  و در معرض  رقابت  ـ در محل٣

  .  است  از تسنيم  آن  ـ آميزه۴

  نوشند و اصحاب  می  از آن  مقربانً صرفا  كه در بھشت   است ای  چشمه تسنيم«: گويد  مسعود رضی الله عنه می عبدالله بن

  .»كنند  خشبو و معطر می  از آن ای  را با آميزه  نيز جامھايشان يمين
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َإن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون« َ َ َُ َ َْ ُْ َُ ِ ِ َِّ َّْ َ ُ َ َّ که  مؤمنان  بودند ی که مجرم بودند بر آنان گمان کسانی بی«    )٢٩(» ِ

  .»خنديدند می

  بزرگان»  مجرمان«، مراد از  اول بنا بر روايت : اند  ذكر كرده  دو روايت  كريمهت آي  اين  نزول  سبب مفسرين  در بيان

 را   مسلمين  فقرایساير و  ، بلال  عمار، صھيب  ھستند كه  سھمی  وائل بن  و عاصی   مغيره بن ، وليد  مانند ابوجھل مشركين

   از راه  از مسلمانان  رضی الله عنه با جمعی طالب ابی بن علی: است  آمده   دوم در روايت. دادند رار می قءمورد استھزا

 رفتند و   منافق  نزد ياران گاه  را مورد تمسخر قرار دادند آن  و ابرو ايشان  و با چشم  خنديده  ايشان  به  منافقان  پس گذشت می

   رضی الله عنه نزد رسول  علی كه  از آن و قبل.  خنديدند  سخن  از اين  آنان ۀو ھم!  ديمرا دي طاس  امروز مرد كله : گفتند

ّ صلی الله عليه و سلم برسد، اين  خدا   . شد  نازل ت آي ّ

َوإذا مروا بھم يتغامزون « ُ َ ََ َ ْ ِ ِ ْ ُّ َ ِ   .»و چون از کنار آنان می گذشتند ، به ھم ديگر چشمک می زدند «)٣٠(» َ

   كار به  اينً اكثرا  ولی  است  منظور خير يا شر ديگری  و ابرو از سر تمسخر يا به  چشم  دادن  و حركت دنفروافگن: غمز

  .گيرد  می  انجام منظور شر و بدی

َوإذا انقلبوا إلى أھلھم انقلبوا فكھين« ِ ُ ِِ َِ ْ َ ْ َُ َُ َ َْ َ ِ َِ )  د  خوعملکرد( و چون به خانواده ھای شان بر می گشتند  شادمان از « )٣١(»َ

  كه  دارند و از اين  كه  و وضعی از حال »گشتند شادمان بازمی«  خود؛  و محافل که کفار از مجالس زمانی .»گشتند برمی

خواستند   می  را كه گشتند، ھر ناز و نعمتی  بازمی ھايشان  خانه  به يا چون. اند  را مورد ريشخند و تمسخر قرار داده مؤمنان

  .بود»  استدراج«  برايشان   نازونعمت  اين  دادن البته. يافتند در آنھا می

زيرا آن ھا با اين که بدترين کار را کرده بودند باز ھم احساس آرامش می نمودند، گويا که از جانب خداوند عھد و 

  .پيمانی آمده است که آن ھا اھل سعادت و خوشبختی ھستند

منان گمراھند و اين دروغی بود که بر خداوند می بستند و به ؤ و مآن ھا برای خود حکم کردند که اھل ھدايت می باشند

  .خود جرأت دادند و بدون آگاھی بر خداوند دروغ بستند

َوإذا رأوھم قالوا إن ھؤلاء لضالون« َُّ َ ََ َ ُ َّ ِ ُِ َ ْ ُ ْ َ َ   .»گمان اينان گمراھند بی: گفتند ديدند می که مؤمنان را می و ھنگامی «) ٣٢(»  َ

ُوما أرسلو« ِ ْ ُ َ َا عليھم حافظينَ َِ ِ َ ْ ِ  از  آنان: يعنی.»فرستاده نشده اند ) عملکرد ھای آنان(ه محافظ ونگران ک درحالی«  )٣٣(»َ

 بودند تا   شده  مكلف  باشند بلكه  و اعمالشان  احوال  بودند تا نگھبان  نشده  گمارده  بازرس  بر مسلمانان  سبحان  خدای جانب

  یئجو  عيب  به شدن  خود از مشغول   به  پرداختن  آورند پس  و سامان  صلاح  خود را به بنگرند و امور  خويش در خويشتن

  . سزاوارتر بود  برايشان ديگران

بنابراين سزايشان در آخرت از نوع عملشان . اين کارشان از لجاجت و عناد سرچشمه می گيرد و دليل و حجتی ندارند

  .است

َفاليوم الذين آمنوا من« َِ ِْ ُ َ ََّ ْ ْ َ الكفار يضحكونَ ُ َُ ْ ِ َّ   .»که باور داشتند بر کافران بخندند ی پس امروز آنان«   )٣۴(»ْ

َعلى الأرائك ينظرون« َُ ُ ِ ِ َ َ ْ   .»نگرند و می) زنند تکيه می(ھا  بر تخت«   )٣۵(» َ

 خداوند ی به سر می برند کهئ تکيه می زنند و در ميان نعمت ھاّمنان در نھايت آرامش و راحتی بر تخت ھای مجللؤم

  . پروردگار می نگرندۀبرايشان آماده کرده است و به چھر

َھل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون« َُ َ َْ ُ َ َ ُ َّ ُ ْ ِّ ُ يعنی  .»اند داده شده است کرده ی که میئيا به کافران پاداش و سزای کارھاآ«    )٣۶(»ْ

منان می خنديدند و ؤآنان  در دنيا بالای  مطور مثال ه وردند داده شده است ؟ بآعمل می ه ی که در دنيا بئسزای کارھا

منان نيز در روز قيامت که به کيفر گمراھی و سرکشی آن ھا را در عذاب و ؤآن ھا را به گمراه بودن متھم می کردند، م

  .شکنجه می بينند به آن ھا می خندند
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  :روش پيامبر در تجارت

صورت زير خلاصه وبيان فرموده ه  خريد و فروش را بسيرت نويسان روش پيامبر صلی الله عليه وسلم در تجارت و

  :اند

که در حديث عمر و جابر رضی الله   چنان– خريد يا فروش می کردند ً پيامبر صلی الله عليه وسلم خودش شخصا-١

  . و يا گاھی يکی از اصحابش را وکيل آن می کردند-عنھما نقل خواھيم کرد 

ًأعطاه النبی صلی الله عليه وسلم دينارا يشتری به أضحية «:  گفته شده  در مورد عروه بن ابوجعد البارقیًمثلا َ َِ ِ ِ ُّْ ُ ِ ِِ َ َْ ً َّ َُ ْ ً أو شاة -َ َ ْ َ - 

َفاشتری شاتين ، فباع إحداھما بدينار ، فأتاه بشاة ودينار ، فدعا له بالبرکة فی بيعه ، فکان لو اشتری  َ َ َ َ ََ َ َ َ َ َْ ِْ َ ََ َ َ َ ََ َ َ ََ َ َ َ َِ ِ ِ ِ ِ ِْ ْ ْْ ِ ِ ِ ُِ ٍ ٍَ ٍ ُ َ َ ُ ِترابا لربح فيهِ ِ َ َ َِ َ ًُ «

رسول الله صلی الله عليه وسلم به او يک دينار داد  «: يعنی ).٢۴٠٢(وابن ماجه ) ٣٣٨۴(د ووأبو داو) ١٢۵٨(ترمذی 

دو گوسفند خريد، و بعد گوسفندی را به يک دينار ) يک دينار(که قربانی، يا گوسفندی خريداری کند او با ھمان 

پيامبر صلی الله عليه وسلم در حق او . دينار به خدمت پيامبر صلی الله عليه وسلم آوردفروخت، و يک گوسفند با يک 

  .»که اگر خاک می خريد سود می کرد دعای برکت نمود، تا جائی

  . پيامبر صلی الله عليه وسلم تجار را به نيکوکاری و صداقت و صدقه دادن امر می فرمود-٢

ِفإن صدقا وبينا بورک لھما فی  «: رسول الله صلی الله عليه وسلم فرمود : ست از حکيم بن حزام رضی الله عنه روايت ا َ ُ َُ َ َ َِ َ َّ َ َ ََ ْ ِ
َبيعھما ، وإن کتما وکذبا محقت برکة بيعھما  َ َِ ِِ ِ ِْ َْ َ َ َ َُ َ َ َْ َ ُ َ َ ََ ْ اگر فروشنده و خريدار « : يعنی  ) ١۵٣٢( ومسلم  ) ١٩٧٣( بخاری » ِ

وجود خواھد آمد، و اگر عيب کالا را پنھان ه  آنان، خير و برکت بۀ، در معاملراست بگويند و عيب کالا را بيان کنند

  .» آنھا بی برکت خواھد شدۀکنند و دروغ بگويند، معامل

و از اسماعيل بن عبيد بن رفاعه از پدرش از جدش روايت می کند که او ھمراه رسول خدا صلی الله عليه وسلم به سی 

ِيا معشر التجار  «:  و فروش می کنند، فرمود مصلی رفت، ديد که مردم خريد َّ ُّ َ ََ ْ آنھا ندای رسول الله ! ای گروه تاجران» َ

َإن التجار يبعثون  «: صلی الله عليه وسلم را اجابت کردند و سرھای خود را بالا گرفتند و رو به ايشان کردند، فرمود  ُ َ َْ ُ َّ ُّ َّ ِ
ِيوم القيامة فجارا ، إلا من  َ َ ََّ ِ ً َّ ُ ِ َِ َْ َاتقی الله وبر وصدقْ َ َ ََ َ ََّ َّ َ ھمانا تجار در روز قيامت ھمانند انسانھای فاجر و گناھکاربرانگيخته . »َّ

  ).٢١۴۶(وابن ماجه ) ١٢١٠(ترمذی . »می شوند مگر آنکسی که از خدا بترسد و نيکوکار و راستگو باشد

ُيا معشر التجار إن البيع يحضره «: رمود و از قيس بن ابوغرزه روايت است که رسول الله صلی الله عليه وسلم می ف ُ ُ ْ ْ َْ َ َ َ َْ َّ ِ ِ َّ ُّ َ َ
ِاللغو والحلف فشوبوه بالصدقة َِ ََ َّ ِ ُ ُ ُ ُ َ ْ َ ُ ْ ھای  ھا سخن ای گروه تاجران، در معامله«: يعنی ).  ٣٣٢۶(وأبو داود ) ١٢٠٨(ترمذی » َّ

  .»دادن، دفع کنيد آيد، آنھا را با صدقه بيھوده و قسم پيش می

از جابر بن عبدالله  . الله عليه وسلم به بذل و گذشت و سھل گيری در خريد و فروش امر می فرمود پيامبر صلی-٣

َرحم الله رجلا سمحا إذا باع ، وإذا اشتری  وإذا  «: رضی الله عنه روايت است که رسول الله صلی الله عليه وسلم فرمود  َ َِ ِ َِ ََ َ َ َ ََ ْ َ ً ْ ً ُ ُ َّ َ ِ
َاقتضی َ   ).١٩٧٠(بخاری » ْ

  .»کند که ھنگام خريد و فروش و طلب حق خود، سھل گير باشد خداوند بر بنده ای رحم می«: يعنی 

َکنا مع «:   نمونه ھای بلندنظری رسول الله  صلی الله عليه وسلم حديث ابن عمر رضی الله عنه است که گفت ۀاز جمل َ َّ ُ

ْالنبی صلی الله عليه وسلم فی سفر فکنت علی بکر صع َ َ ٍَ ٍْ َ َُ ْ ُ ََّ َ ِ ِّ َّب لعمر ، فکان يغلبنی فيتقدم أمام القوم ، فيزجره عمر ويرده ، ثم ِ ِ ِ ُِ ُ ُ ُُّ َُّ ُ ُ ُ ُ َُ َ َ َ ََ َ َ َ َُ ْ َْ َ َ َ َِ ْ ْ َ َ َ َ ٍ

َيتقدم فيزجره عمر ويرده فقال النبی صلی الله عليه وسلم لعمر َ َ َ ََ َُ ُ ُ ُ ُِ ُّ ِ َّ َ َ َ َُ ُ ُُّ ََّ ُ ْ ِبعنيه :( َ ِ ْ َقال ) ِ َھو لک يا رسول الله ، قا:َ ِ َّ َ َ َ َُ َ َ ِبعنيه : ( لَ ُ ِ ْ ُفباعه ) ِ َ َ َ

ُّمن رسول الله صلی الله عليه وسلم ، فقال النبی ِ ِِ َّ َ ََ َ َّ ِ ُ َھو لک يا عبد الله بن عمر تصنع به ما :  صلی الله عليه وسلم  ْ َِ ِِ ُ َ َْ ْ َْ َ َُ َُ َ ََّ َ َ
َشئت ْ تری جوان و سرکش که از  و بر ش بودم الله صلی الله عليه وسلم در سفری، ھمراه رسول : يعنی ). ٢٦١٠(بخاری »ِ
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را متوقف می کرد و به  آن عمر. افتاد ل من خارج می شد و از کاروان، جلو میوگاھی از کنتر. پدرم بود، سوار بودم

رسول الله  صلی الله عليه وسلم به . عمر او را تنبيه می کرد و برمی گرداند. می افتاد ولی دوباره، جلو.  می راند عقب

: الله صلی الله عليه وسلم فرمود رسول . ِاز آن شما باشد! ای رسول خدا : عمر گفت. » من بفروشاو را به«: عمر گفت

الله صلی الله عليه وسلم خطاب به عبدالله بن  سپس، رسول . را به رسول خدا فروخت عمر آن. »را به من بفروش آن«

  .»می خواھی، با او بکناو مال تو باشد و ھر چه ! ای عبد الله«: عمر رضی الله عنھما فرمود

ُّأنه کان يسير علی جمل له قد أعيا، فمر النبی«: و جابر بن عبدالله رضی الله روايت است  ِِ َّ ََّّ َ ََ ََ َ َْ َْ َُ ُ َُ ٍَ َ َ ُفضربه،  صلی الله عليه وسلم َ َ َ َ َ

َفدعاله، فسار بسير ليس يسير مثله، ثم قال َ َ َ َ ََ َ ََّ ِ ُِ ُ ُ َُ َ َْ ْ ٍْ ِ َ ٍبعنيه بوقية : َ َّ ِ ِ َِ ِ ُقلتِْ ْ َلا ثم قال: ُ َ َّ ُ َّبعنيه بوقية فبعته، فاستثنيت حملانه إلی أھلی، فلما : َ ِ ِ ِ َِ َ ُ َُ َ َْ ََ ِ ُ ُ َُ َ َْ ْ ْ ْ ْْ ِ ِ ٍِ َّ َ
َقدمنا أتيته بالجمل، ونقدنی ثمنه، ثم انصرفت، فأرسل علی إثری، قال َ َ َ َ ََ َ َ َِ ْ ِْ َ ُ َ َُ َْ َْ َْ ْ َّ ِ ُِ ُ َُ َ َ ََ ََ ِ ِ َما کنت لآخذ جملک، فخذ ج: ْ َ َْ ُ َ َ ُ َُ َ َْ َملک ذلک فھو ُ ُ َ َ َِ َ َ

َمالک ُ صلی الله  رفتم، شترم خسته شده بود، پيغمبر بر شتری سوار بودم و می«: يعنی ).٧١٥(ومسلم ) ١٩٩١(بخاری » َ

صلی الله  ی به او زد و برايش دعا کرد، پس از دعای پيغمبرئعصا) وقتی ديد شترم خسته است(د، به من رسي عليه وسلم

چھل درھم ) اوقيه(اين شتر را به يک «: رسيد، آنگاه گفت رفت که ھيچ شتری به او نمی یطوری به سرعت م عليه وسلم

آنرا به يک اوقيه به من «: گفت  صلی الله عليه وسلم فروشم، بار ديگر پيغمبر را نمی آن: ، گفتم »به من بفروش

که به منزل رسيديم   دارم، ھمينرا رسم حق سواری بر آن تا به منزل می: ، شترم را به او فروختم، و گفتم»بفروش

ًبردم، ايشان قيمت آنرا نقدا به من داد وقتی از حضورش خارج شدم فورا  صلی الله عليه وسلم شترم را به حضور پيغمبر ً

را با خود ببر و  منظورم اين نبود که شترت را از تو بگيرم، پس آن: ، فرمود)برگشتم(کسی را به دنبال من فرستاد، 

  .»مال خودت باشدقيمت آن ھم 

  .خوبی عمل می نمود و بر آن نيز تشويق می کردنده در ھنگام ادای حقوق ديگران ب صلی الله عليه وسلم  پيامبر-٤

ُکان لرجل علی النبی صلی الله عليه وسلم سن من الإبل فجاءه  «: از ابوھريره رضی الله عنه روايت است که گفت  َ َ ََ ِ ِ ِ َِ َ َِ ِ ٌِّ َّ َ ٍ ُ َ

ُيتقاضاه َ ََ َ فقال َ َ ُأعطوه : ( َ ُ ْ َ، فطلبوا سنه فلم يجدوا له إلا سنا فوقھا ، فقال ) َ َ ََ َ َ َ َ َْ ًّ ِ َِّ ِ ُ ُ َُ َ َُ ِ ْ َّ ُأعطوه ( َ ُ ْ َ، فقال )َ َ َأوفيتنی أوفی الله بک ، قال : َ ََ َ َِ ُ َّ ْ َْ َِ َ ْ

ُّالنبی صلی الله عليه وسلم  ِ ًإن خيارکم أحسنکم قضاء: َّ َ َ َ ََ ْ ُْ ُُ ْ َ ِ َّ پيامبر صلی الله عليه «: يعنی ).١٦٠١(سلم وم) ٢١٨٢(بخاری » ِ

به او بدھيد، ) شتر را: (پيامبر فرمود . آن مرد نزد پيامبر آمد و شترش را خواست. وسلم شتری به مردی قرضدار بود

ر اين شت: (پيامبر صلی الله عليه وسلم فرمود . لذا دنبال شتری مثل شتر او گشتند ولی نيافتند، شتری بزرگتر پيدا کردند

پيامبر صلی الله عليه وسلم . را به صورت کامل ادا کردی خداوند حق شما را ادا کندن حق م: به او بدھيد، مرد گفت ) را

  .»بھترين شما کسی است که به بھترين وجه قرضش را ادا کند: فرمود 

  .ن تشويق می کردند پيامبر صلی الله عليه وسلم نسبت به پذيرفتن فسخ معامله از طرف انسان نادم و پشيما-٥ 

َمن أقال مسلما أقاله الله عثرته يوم « : از ابوھريره رضی الله عنه روايت شده که رسول الله صلی الله عليه وسلم فرمود  َْ َ َ َُ َُ ْ َ ُ َّ َ َ ََ ًَ ِ ْ ُ ْ

ِالقيامة َِ َ    ).٢١٩٩( وابن ماجه  ) ٣٤٦٠( أبو داود » ْ

  . »داوند در روز قيامت از لغزشھا و گناھانش در می گذردکسی که از مسلمانی فسخ معامله را بپذيرد، خ« : يعنی 

  .يعنی گذشت و سخاوت، و بازگشتن از خريد يا فروش، و دلالت بر کرم نفس دارد: اقاله 

؛ حال احساس رددھرگاه کسی چيزی را از فروشنده ای بخرد، سپس به دليلی از خريد خود پشيمان گ: عنوان مثال ه ب

را گم کرده باشد، او جنس خريداری شده   و يا ديگر نيازی به آن نداشته باشد، و يا قيمت آنفريب خوردگی کرده باشد،

را به فروشنده پس می دھد و فروشنده نيز از او می پذيرد؛ الله متعال در روز قيامت از لغزشھا و مشقتھای او می گذرد، 

 ی فسخ آنئ شده و خريدار توانا عقد معامله منعقدزيرا او در حق خريدار خود احسان نموده است، و اين درحالی است که

  .دوشرح سنن ابوداو "عون المعبود" :نگاه به . را نداشت
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که در حديث جابر رضی الله عنه   پيامبر صلی الله عليه وسلم اجناس مردم را ناچيز و بی ارزش نمی شمارد، چنان-٦

در مورد قيمت آن بحث می کرد تا با فروشنده بر سر آن  و در ھنگام خريد کالا  در مورد فروش شترش به ايشان گذشت

  .به توافق برسد

َجلبت أنا ومخرمة العبدی بزا من ھجر فأتينا به مکة ، فجاءنا  «: از سويد بن قيس رضی الله عنه روايت است که گفت  َ َ ََ ََ َ َ َ َ َ ََ َ ََّ َْ َ َِ ِ ِِ ْ ْ َْ ََ ْ ًّ ُّ ْ ُ ُ َ

ِرسول الله صلی الله عليه وسلم يمشی ، ِْ َ ََّ ُ ُ فساومنا بسراويل ، فبعناهُ َ َْ ِ َِ ََ َ َ َِ َ د وحسن صحيح ، وأبو داو: وقال ) ١٣٠٥(ترمذی » َ

َ ھجر آورديمۀمن و مخرمه عبدی پارچه ھائی از منطق«: يعنی ). ٢٢٢٠(وابن ماجه ) ٤٥٩٢(والنسائی ) ٣٣٣٦( َ .

را به ايشان   با ما بحث کرد و ما آنپيامبر صلی الله عليه وسلم نزد ما آمد و از آن ازاری خريد و در مورد قيمت آن

  .»فروختيم

را سنگين تر وزن کنند   پيامبر صلی الله عليه وسلم در وقت ترازو کردن جنس فروشی امر می کردند که آن-٧

  ).ترازو و يا پيمانه در ھنگام فروختن و وزن کردنۀ سنگينتر قرار دادن کف(

َرسول الله صلی الله عليه وسلم رجلا يزن بالأجر ، فقال ) رأی ( «  :از سويد بن قيس رضی الله عنه روايت است که گفت َ َ ََ َ ِ ِْ َ ِ ُ ً ُ ُ ُِ َّ

ِله رسول الله صلی الله عليه وسلم  َّ ُ ُ َُ ْزن وأرجح : ( َ ِْ َ َ ْ ِ(«.  

وزن می کرد، ) اجناس و پول مردم را(رسول خدا صلی الله عليه وسلم مردی را ديد که در مقابل دستمزد «: يعنی 

  .اين حديث ادامه حديث سابق است.»وزن کن و افزون کن: لی الله عليه وسلم به او فرمود پيامبر ص

  . پيامبر صلی الله عليه وسلم به مھلت دادن تنگدست و کم کردن بدھی او امر می فرمود-٨

  :از ابو اليسر رضی الله عنه روايت است که رسول خدا صلی الله عليه وسلم فرمود 

ُمن أنظر م «  َ َ ْ َ ْ ِعسرا أو وضع عنه أظله الله فی ظلهَ ِ ِ ِِّ ًُ َّ َُّ َُ َ َْ َ َ َ َ ْ    ).٣٠٠٦( مسلم » ْ

 ۀو يا از قرض او کم کند، خدای تعالی او را در روز قيامت در ساي ھرکس که به بدھکار تنگدست مھلت دھد «: يعنی 

  .»عرش خويش جای می دھد

  . و خريد و فروش محرمات، و فريب و تقلب نھی فرمودند پيامبر صلی الله عليه وسلم از ربا، و غرر، و بيع العينه،-٩

  .معامله ای که توأم با جھالت و يا مخاطره باشد: غرر يعنی 

 و قبل از دريافت  صورت نسيه به شخصی فروخته و تحويل دھده ی را بئبدين صورت است که کسی کالا : بيع عينه

  .صورت نقدی، از وی بخرده را به قيمتی کمتر ب مبلغ، آن

َّمن غشنا فليس منا « : پيامبر صلی الله عليه وسلم می فرمايد  ِ َ ْ َ َ َ ََّ ْ ھرکس ما را فريب دھد و قصد تقلب داشته «: يعنی . »َ

  ).١٠١(مسلم » باشد از ما نيست

ِنھی رسول الله صلی الله عليه وسلم عن بيع الغرر «: و از ابوھريره روايت است  َ َ َ َ َ ََ َْ ِ ْ ْْ َ ََ َّ ََّ ِ َِ ُ ُ پيامبر صلی «: يعنی ). ١۵١٣(مسلم » ُ

  .»الله عليه وسلم از بيع غرر نھی کرد

ِإذا تبايعتم بالعينة وأخذتم أذناب البقر ورضيتم بالزرع «: و از ابن عمر روايت است که پيامبر صلی الله عليه وسلم فرمود  ْ َّْ ِ ِْ ْ ُْ ُ ُ َِ ِ َِ َ َ َ ََ َِ َ ْ ْ ْ َْ َ َ ََ َ ِ
َوترکتم الجھاد سلط الله ع َُ َّ ََّ َ َ َِ ْ ْ ُ ْ َ ْليکم ذلا لا ينزعه حتی ترجعوا إلی دينکمَ ُْ َّ ُِ ِ َ َِ ُ ُِ ْ َْ َ َُ ِ ْ َ ًّ آنگاه که به صورت «: يعنی ). ٣۴۴۵(د وابوداو(» ُ

و به کشت و کار دل خوش نموده، و جھاد را ترک ) به کشاورزی مشغول شديد(عينه معامله کرديد و دم گاوھا را گرفته 

  .»دارد آن را از شما برنمی که به دينتان بازنگرديد، د، و تا زمانیکرديد، خداوند ذلتی را بر شما چيره خواھد کر

   . صدق الله العظيم و صدق  رسوله نبی الکريم
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  :فھرست

  معلومات مؤجز  

  اسباب نزول  

   کلی سوره مطففين  یمحتوا

  ترجمه وتفسير مؤجز  

  کم فروشی در قرآن  

  تطفيف در عبادات  

    کی اھل جنت وکی اھل دورخ اند

  گاه  ارواح  قرارگاه ھا ومنزل

    روش پيامبر در تجارت

  

  :خذ عمدهآمنابع وم

  . اللهةشيخ عبدالعزيز بن عبدالله بن باز رحم:  نويسنده .شرح الدروس المھمة لعامة الأمة

 .ام محمد: مترجم

 سيوطی ترجمه از ليف شيخ حسنين محمد مخلوف واسباب نزول علامه جلال الدينأت( تفسير وبيان کلمات قرآن کريم -

  عبد الکريم ارشد فاريابی

 ف مخلص ھرویوعبدالرؤ:  نوشته- تفسير انوار القرآن -

 فيض  الباری شرح صيح البخاری  داکتر عبد الرحيم فيروز ھروی- 

    امام المفسرين-تفسير طبری  -

   تفسير الميزان -

  نآ تفسير پرتوی از قر-

 ) ھـ٧٧۴فی سال متو( ابن کثير -   تفسير القرآن الکريم -

  »اسباب النزول  «   امام سيوطی کتاب -

  از راغب اصفانی  مفردات الفاظ القرآن،-

  جلوه ھای از اسرار قرآن مھندس حکمتيار-

   لف حضرت علامه مفتی محمد شفيع عثمانی  ديوبندی مترجم مولانا محمد يوسف حسين پورؤن  مآ تفسير معارف القر-

 ) ھـ١٣٨٧متوفی سال (يد قطب س/  تفسير فی ظلال القرآن-

 ّتفسير نور تأليف دکتر مصطفی خرم دل -

  )تی از علمای افغانستان أھي: شيخ محمود الحسن ديوبندی  مترجم :ليف أت( تفسير کابلی -

   صحيح مسلم -

   صحيح البخاری-

 

 
 


